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 چکیده:
ها و عناصری است كه میتواند در ج ب مصاط  منمور از بلاغت در اصطلاح ادبی، تمام شیوه زمینه و هدف:

مدرن را چندان برنمیتابد و  و اررد اری بر او مؤرر باشد. اما چارچوبهای بلاغت قدیم، شناخت كلام در دورۀ

زبان فارسی ضروری است. در این میان، دسترۀ به همین سب ، بازنگری در ساختار سنتی رن خصوصا در 

ها ها نیازمند نگرشی نوین باشد. درحالیکه در نمام سنتی، این نوشتهزنددینوشتها شاید بیش از سایر نوشتار

جدید، شناخت وجوه در نمام بلاغی  اند، به نمر میرسدیکسره در شمار مکتوبات تاریصی به شمار میآمده

تأریر عاطفی، موجبات ج ب مصاط  را فراهم میکنند ضرورت دارد. ا به زیبایی یا كه بنزیباشناسانج رنها 

ر دیگ، نقد نوین مسیری های روساختی متون غلبه داشتبرخلاف نقد ادبی سنتی كه در رنها اعتنا به جنبه

ادبی متن های برخورداری از خصلت روایی بمنزلج یکی از شاخصه پیموده، كه از رن جمله، این بررسیها در

 بصشی در بررسی عوامل مؤرر در تقویت بُعد روایتگری، عنصر توصیف همواره های روایت است.در نمریه

 دهد. می تشکیل متن را در روایت ساختار از توجهقابل

 ای است. با استفاده از منابع كتابصانهشیوۀ بررسی در این مقاله، تحلیلی توصیفی، روشها: 

شدت روایتمندی در برخی زنددینوشتها از جمله خودزنددینامج هوشنگ مرادی كرمانی درحالیکه  ها:یافته

 ادبیات خصوصا در تشابه ساختاری با انواع ادبی ادبیات داستانی مدرن، موج  تلقی رنها یکسره در قلمروی

انده، نه صرفا را در ردیف رمُانهای فارسی قرار داده و جامج هنر بر رن پوش شما كه غریبه نیستیدرنچه شده، 

مندی از عناصری در تقویت روایتمندی، نمیر توصیف سرد شت نویسنده، بلکه شیوۀ بیان خلاقانج او با بهره

نقش خلاقانج این عنصر را نشان  شناسی توصیفی از منمر كاركردشناسی،توجه به زیباییاست. این مقاله با 

 اذ خواننده را عمق بصشد. پژوهش پیش رو به دنبال داد كه چطور توانسته با تقویت جنبج روایی، درک و الت

ای بر تحلیلی شناسی نبود، بلکه به منزلج مقدمهارائه تقسیمات و انواع توصیف بر پایج دانش توصیف

های معاصر بصشی از وجوه كاركردی تلقی رن را بمنزلج یکی از رُمانشناسانه از این سرد شتنامه، توصیف

لوم شد نویسنده چگونه توانسته متناس  با بستر فرهنگی، در راستای تقویت وجه روشن كرد. بطوری كه مع

تنیددی این عنصر در روایت از انگیزی و تصویررفرینی دام بردارد و با انگیزی، عاطفهادبی ارر مانند احساس

 این متن را به یک كل منسجم و ادبی تبدیل كند. های هنری،یک سو، و سایر ظرافت

ادی با استفاده از قدرت حافمه و تصیل، روایت رخدادها را با توصیف فضا، مکان، زمان و شصصیتها مر نتایج:

چنان در هم تنیده كه تفکیک رنها از هم ممکن نیست. كاربرد این عنصر، نقشهایی را در این زنددینوشت 

 انگیزی،اندهی، حسترین رنها كاركردهای توضیحی )شناختی(، تصویرسازی، سازمبعهده داشته كه برجسته
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Rhetoric in literary terms is all the methods and 
elements that can be effective in attracting and influencing the audience. But ancient 
rhetoric does not suitable for the modern era. But ancient rhetoric is not very useful in 
understanding the modern era, and therefore, it is necessary to review its traditional 
structure, especially in Persian. The scope of life writing perhaps requires a new approach 
more than other writings. While traditionally, these writings have been considered solely 
historical writings, it seems that in the modern rhetorical system, it is necessary to 
recognize their aesthetic aspects, aspects that attract the audience due to their beauty or 
emotional impact. Unlike traditional literary criticism, which focused on the 
superstructural aspects of texts, in modern criticism, the narrative character is considered 
one of the literary characteristics of the text. In examining the factors that enhance the 
narrative dimension, the element of description always forms an important part of the 
narrative structure in the text. 

METHODOLOGY: The research method in this article is descriptive analysis using library 
resources. 

FINDINGS: The importance of the book What You Are Not Strangers is not only in the 
narration of the author's life, but also in his creative expression style using elements to 
strengthen the narrative aspect, such as description. Considering descriptive aesthetics 
from a functionalist perspective, this article shows the creative role of this element, how 
it was able to enhance the reader's understanding and artistic pleasure by strengthening 
the narrative aspect. This article also seeks to clarify some of the functional aspects of the 
book as one of the contemporary Persian novels. So that it became clear how the author 
was able to take steps to strengthen the literary aspects of the work, such as its emotional, 
emotional, and imaginative aspects, in accordance with the cultural context, and by 
intertwining this element with the narrative on the one hand, and with other artistic 

subtleties, transform this text into a coherent and literary whole . 

CONCLUSION: Using the power of memory and imagination, Moradi has intertwined his 
narrative with descriptions of space, place, time, and characters. The use of this element 
has played a number of roles in this autobiography, the most prominent of which are 
explanatory (cognitive), illustrative, organizational, sensory, decorative (arrangement), 
and emotional functions. 
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 مقدمه

وشتاری ضای وجودی این نوع نشناسانه و تأریرد ارانج زنددینوشتها را باید بنا به مقتتلاش برای درک وجوه زیبایی

در قلمروی مابین تاریز و ادبیات بازشناخت. نمریج ادبی خاطرات كه طی سالهای اخیر همواره دغدغج ذهنی 

نگارنده بوده، در راستای فهم ویژدیها و سازوكارهایی كه زنددینوشتها را به قلمرو ادبیات نزدیک میکند و حتی در 

هر علم، معیار و روشی خای در سنجش دارد و از بستری از بلاغت شکل میگیرد. شمار ررار ادبی قرار میدهد، در 

بلاغت، از ریشج بَلَغَ، به معنی رساندن است  . واژۀدیشورن جمله، معیار سنجش زیبایی سصن نیز بلاغت خوانده م

 ننقباض خاطر مصاطباو بلاغت كلام كه در مفهوم، از رن به رعایت مقتضای حال تعبیر شده، موج  انبساب حال یا ا

میشود؛ بطوری كه رنها را بر اموری كه دوینده بصواهد، یا تحریض میکند یا بازمیدارد. به این ترتی ، منمور از 

ها و عناصری است كه میتواند در ج ب و اررد اری بر مصاط  كاربرد داشته بلاغت در اصطلاح ادبی، تمام شیوه

مدرن را چندان برنمیتابد و به همین سب ،  دیم، شناخت كلام در دورۀباشد. اما نمام و چارچوبهای بلاغت ق

بلاغت را به سه حوزۀ معانی، بیان و بدیع  بازنگری در ساختار سنتی بلاغت فارسی ضروری است. متقدمان، معمولاً

ی و مصداقیاب بندی،اند كه متأخرین نیز اغل  به همان طبقهتقسیم، و هر یک از رنها را به بصشهایی محدود كرده

سنجی، با كاستیها و مشکلاتی از جمله در شناخت وجوه ادبی اند. حال رنکه این معیار سصنتعاریف پایبند مانده

ا هدر این میان، دسترۀ زنددینوشتهای فارسی شاید بیش از سایر نوشتار 4برخی انواع جدید مواجه بوده است.

ی ، و تحت عواملون به دور از بکاردیری معیارهای سنجش سصنها تاكننیازمند نگرشی جدید باشد. این نوشته

 های ادبیت در دسترۀ زبان فارسی بویژه درغلبه و سیطرۀ وقایعنگاری در سنت زنددینویسی، نقص نمریهنمیر 

های تاریصی انگاری نسبت به واقعیتهای تاریصی، یکسره در شمار نوشتهمتون نرر، تلقی ناقص از تصیل، و نیز جزم

جدید، ضرورت شناخت وجوه ادبی و تاریصی رنها با این در حالی است كه در نمام بلاغی  اند.ه شمار میآمدهب

از ای شناخت و تأویل یک ارر ادبی، مبتنی بر شبکهاین نمام، انکار است. در معیارها و موازین متناس ، غیرقابل

تأریر عاطفی، توجه و اعتنای مصاط  را به زیبایی یا ای كه درنهایت، به دلیل ملاحمات زیباشناسانه است؛ شبکه

های ادبیات مدرن در ادامج سنتهای بلاغی د شته، به دنبال دارد. به این ترتی ، چنانکه میتوان با نگاه به نمریه

ای از دنبال پاسز به پرسش بنیادین چیستی زیبایی در زنددینوشتها نیز بود و وجوه ادبیت را در دستره

 شناسی و فلسفج هنر در رنها جستجو كرد. یزیبای

د دهندۀ رنها مورهای روساختی متون، كمتر ساختارها و اجزای تشکیلدر نقد ادبی سنتی با غلبج اعتنا به جنبه

توجه قرار میگرفت. برای مرال، منتقدان و اصحاب بلاغت كلاسیک، از عنصر روایتمندی در بررسی متون روایی 

شناسی با درک اهمیت انطباق معیارهای ادب ،های روایتاز جمله نمریه مدرن در نقدل رنکه اند. حاغفلت داشته

های ادبی متن بصصوی در متن منرور مورد با انواع جدید نوشتار، خصلت روایی داشتن، به عنوان یکی از شاخصه

، جناس، تشبیه، استعاره، وزن، در شعر، اجزا و روساختهایی چون كنایه، وقتی از این نمرتوجه قرار درفته است. 

های ادبی محل اعتناست، در متون روایی نیز لازم است عناصر و ساختارها از جهت ارزش ادبی قافیه و دیگر ررایه

ها، در ایران نیز به بررسی عنصر روایت در متون متأرر از این دیدداهو تأریر رنها بر تقویت این بعُد بررسی شود. 

                                                      
شناسی، تابستان سبکهای نقد ادبی و ، پژوهش«نقدی بر بلاغت سنتی»رک. جعفری، مرتضی،  ٬. برای اطلاعات بیشتر دربارۀ این موضوع4

، 467، شماره 4349، رشد رموزش زبان و ادب فارسی، پاییز «شناسی بلاغت سنتیرسی »؛ مددی، زهرا، 16-44، صص44، شماره4343

 76-75صص 
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؛ چنانکه حتی در یکی از تقسیمات كلی از متون ادبی منرور، دو نوع روایتمدار و غیرروایتمدار ادبی اهمیت داده شد

داستان و برخی انواع مدار، (. در میان نوشتارهای ادبی روایت556-511 :4399، بازشناخته شده است )رک. زرقانی

 مند هستند و تجربج زمانمند را ترسیزنددینوشت شباهت و ارتباب بسیاری به یکدیگر دارند. چراكه هر دو روایتم

اند. او همج ررار مبتنی با تأكید بیشتر مطرح كرده 4میکنند. این شباهت و ارتباب را روایتشناسانی مانند پُل ریکور

بر دفتمان روایی را شامل حکایت تاریصی و حکایت داستانی دانسته و جایگاه زنددینوشتها را در دفتمان تاریصی 

  6ت.بازشناخته اس

ركیبی هایی تهای شناخت یک متن روایی در دسترۀ فراخ ادبی، شکی نیست كه متون روایی از سازهاما در بایسته

اس  ها متنبرخوردارند كه بدون رنها به روایت ادبی تبدیل نمیشوند، و هر چه خلاقیت هنری در كاربست این سازه

پروری، تصویررفرینی، احساس انگیزی،هنری مانند خیال با بستر فرهنگی و ادبی متن بیشتر، دستیابی به اهداف

در  انگیزی و بطور كلی، تأریرد اری كلام بیشتر. در ایران، موفقیت در خلق روایتی پُررنگ، اررد ار و ج ابعاطفه

مندی های چندان درخشان برخوردار نیست. با وجود این، داه رراری یافت میشود كه با بهرخودزنددینویسی، از سابقه

از خلاقیت هنری و زبانی، عنصر روایتمندی چنان در رنها برجسته باشد كه خصوصا در تشابه ساختاری با انواع 

معمول ادبی در دورۀ مدرن نمیر رمان و داستان بلند و كوتاه، یکسره در قلمرو ادبیات، و در شمار یکی از رنها جای 

توجه وار و مشتمل بر بصشی قابلصل كه در ساختاری سلسلهچنانکه حتی از برخی خودزنددینوشتهای مف .دیرند

از زنددی فرد به نگارش دررمده، به رُمان تعبیر شده است، بدون رنکه وجوه قرابت رنها به این نوع ادبی بازشناخته 

 شود. 

اره همو ،در بررسی عوامل مؤرر در تقویت بعُد روایتگری، عنصر توصیف عاملی مهم به شمار میآید كه از دیرباز

كننده در متون روایی داشته است. توصیف، مصدر باب تفعیل از وَصَفَ به معنای شرح، توضیح، بازنمود نقشی تعیین

و برشماری ویژدی چیزی است و منمور از رن، ارائج تصویری عینی از تجربج انسان از یک صحنه، شصص یا احساس 

بوطیقای »در كتاب  3ت غربی، بنا به تحقیقات جانیس هیولت كول (. در سن449: 494ها است )پارسا، از رهگ ر واژه

ها و اساطیر یونان و رُم را تداعی ، شرح جزئیات و توصیفهای ج اب و زیبای افسانهecphrasis، واژۀ 1«توصیف

 ت(. توصیف در فن سصنوری یونان باستان، پیرو بیان دقیق و شرح جزئیا444: 4154میکند )به نقل از: سیستانی، 

در منطق یونانی بود. همچنین در شعر و فن سصنوری جایگاهی ویژه داشت. اهمیت این مفهوم در نزد یونانیان 

كلاسیک چنان بود كه رنها روایت بدون توصیف را فاقد دلالت معنایی میدانستند. حتی در اعلا درجج این نگاه، 

رد. دانست و ارسطو شعر را به نقاشی تشبیه میکافلاطون اساسا رفرینش را تصویری تقلیدی از یک تقلید دیگر می

ای به رن اهمیت دادند. چنانکه پس از پس از رنسانس نیز مکات  دونادونی كه در ادبیات ظهور كردند، به دونه

كلاسیسم، ناتورالیسم و سمبولیسم و رئالیسم و ایماژیسم، هریک بنحوی عنصر توصیف را در جریان كنشهای 

(. اما در پژوهشهای معاصر، نصستین توجه جدیّ به 4-4: 4344دانستند )احمدی شیصلر،  داستانی دارای اهمیت

توصیف در متون روایی، در ررار فرمالیستهای روسی ظهور كرد. پس از رن، در دورۀ جدید و با ظهور نمریج 

های ازهای دونادون ادبی و سویژه روایتهشناسی، به منزلج دانش و دفتمانی كه بررسی انواع و اقسام روایتها، بهروایت

                                                      
4 . Paul Ricœur 

 .4393ج، تهران: دام نو، 6، ترجمه مهشید نونهالی، زمان و حکایت. برای اطلاعات بیشتر، رک. ریکور، پل، 6
3 .Janice Hewlett Koelb 
1 . The Poetics of Description 
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شناسی ساختاردرا، در تركیبی رنها را اساس بحث خود قرار داد، این عنصر جایگاهی ممتاز یافت. در نمریج روایت

می ردازد،  كنار روایتگری كه جنبج اساسی و اولیج هر روایت داستانی است و به بازنمایی كنشها، رخدادها و شصصیتها

داستان و شصصیتها از طریق  4های ایستایه قلمداد میشود كه بازنمایی اشیا، مکانها و جنبهتوصیف نیز عنصر رانوی

 نیاز از توصیف نیست. چنانکه بهروایتگری نیز، هردز بی 6پویای رن صورت میگیرد. این در حالی است كه جنبج

  .داد قرار توجه مورد به خوبی را مکان و زمان رخدادها، حوادث، كمک توصیف است كه میتوان

، شما كه غریبه نیستیدنویس و شاعر مشهور معاصر، تحت عنوان خودزنددینوشت هوشنگ مرادی كرمانی، داستان

از رراری است كه به سب  ساختار و كاربردهای روایی نزدیک به رمانهای معاصر، از رن به منزلج ارری داستانی یاد 

قی شده، كاربرد هنرمندانج عنصر توصیف در رن است. هرچند تردید یکی از عواملی كه موج  این تلمیشود. بی

های سازندۀ وجه غنایی به كار رفته و داه ارتباب این عنصر در متن مرادی كرمانی برای نزدیک شدن متن به شناسه

دیری هوشمندانه از توصیف، ضمن دسترش ماجراهای زنددی خود مستقیم با روایت ندارد، اما او توانسته با بهره

پردازی و فضاسازی در رن تقویت كند. در هر دو محور افقی و عمودی، جنبج روایتگری را نیز خصوصا با شصصیت

اركرد خلاقانج ك شناسی توصیفی از دیدداه كاركردشناسی،توجه به زیبایینوشتار پیش رو به دنبال رن است تا با 

ا نی نویسنده در بکاردیری این عنصر توانسته برا نشان دهد كه چطور هنررفری شما كه غریبه نیستیدتوصیف در 

های مصتلف توصیف را بر تقویت جنبج روایی، درک و الت اذ خواننده را عمق بصشید. ما در اینجا بنا نداریم دونه

نمر شناسانه از این متن، از مای بر تحلیلی توصیفشناسی برشماریم. بلکه به منزلج مقدمهپایج دانش توصیف

های تلقی این كتاب به منزلج یکی از رُمانهای به ابعاد هنری رن توجه خواهیم كرد تا بصشی از زمینه كاركردشناسی

 فارسی معاصر روشن شود.  

 

 شینۀ پژوهشپی

تنها ارر مفصلی كه به فارسی دربارۀ توصیف منتشر شده، نتیجج رسالج دكتری احمد احمدی شیصلر است. او برای 

می ردازد،  را به كار برد؛ به معنای دانشی كه به بررسی چیستی توصیف« شناسیتوصیف»نصستین بار، اصطلاح 

های مصتلف توصیف را بر پایج متون ادبی كشف كند و با ایجاد میکوشد دونه میبیند، ادبیات را از منمر توصیف

دی شناسی نقد كرد. )احمچارچوبی جامع و ساختارمند، دستگاهی ارائه كند كه بتوان انواع متن را از دیدداه توصیف

( همچنین تاكنون چندین مقاله منتشر شده كه هر یک، از منمری به این 65-44: 4156؛ 43: 4344شیصلر، 

)رک. فهرست منابع( تأكید بر « تقابل عنصر روایتگری و توصیف در هفت پیکر نمامی»مفهوم توجه دارد. در 

بررسی »نمندی و بیزمانی روایت و توصیف است. مقالج دیگر، ایستایی توصیف در برابر پویایی روایت، و نیز زما

)رک. فهرست منابع(، توصیف را از دید كاركردشناسی و براساس چند « توصیف و كاركردهای برجسته رن در رمان

، نصست، توصیف به سه 3«بررسی توصیف، نقش و انواع رن»رُمان فرانسوی بررسی كرده است. در مقالج دیگر، 

وصیفهای علمی در مقابل ادبی، توصیفهای فشرده در مقابل دسترده، و توصیفهای درونی در مقابل دستج كلی ت

                                                      
4 . Static 
6 . Dynamic 

، دوره 4345دارلو، محمدعلی، همایش دردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، محدره میرجعفری و خزانه. میرجعفری، سیده3

 .44بردزاری 
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ر كاركرد توصیف د»بیرونی تقسیم شده و س س در رن، تقسیماتی به لحاظ موضوعی به دست داده شده است. 

بررسی و تحلیل »، 6«یكاركردهای وصف در روایت با تکیه بر یوسف و زلیصای جام»، 4«چند داستان كوتاه معاصر

نقش و كاركرد » و 3«پور و غاده سمانتطبیقی عنصر توصیف و كاركردهای رن در داستانهای كوتاه منیرو روانی

اند. اما وجه افتراق مقالج پیش رو با این نیز به این دستره پرداخته 1«های توصیفی در منمومج ویس و رامینبنُمایه

ارائه تقسیمات و انواع توصیف نیست. بلکه دغدغج رن نمایش نقش توصیف در  نوشتارها در رن است كه به دنبال

های ادبی در دورۀ مدرن است كه چگونه نویسنده ، بمنزلج یکی از مشصصهشما كه غریبه نیستیدتقویت وجه روایی 

 هنری مانندتوانسته متناس  با بستر فرهنگی و ادبی متن، با استفاده از این امکان در راستای ایجاد اهداف 

انگیزی و تصویررفرینی دام بردارد و با خلاقیت هنری در كاربست رن، هرچه بیشتر به خلق انگیزی، عاطفهاحساس

 یک روایت ادبی موفق شود.

های از جهت مقولهشما كه غریبه نیستید همچنین، این اشاره بجاست كه هرچند تاكنون خودسرد شتنامج 

 45و عناصر داستانی 4شناسی، و نیز مسائل سبک9تحلیل انتقادی ،7، باورهای عامه4ییمندی و بومیگرا، اقلیم5فرهنگی

مورد توجه قرار درفته، اما به اهمیت عنصر توصیف خصوصا در  46پردازیو شصصیت 44خصوصا در ابعاد عاطفی

 تقویت بعُد روایتمندی در رن پرداخته نشده است.

 خلاصه شما كه غریبه نیستید 

                                                      
 .449-97، صص4345، پاییز 16ادبیات فارسی، شماره . اعلایی، مینا؛ شکریان، محمدجواد، پژوهش زبان و  4
 .59-13، صص4349، تابستان 16شناسی ادب فارسی، شماره ربادی، هاجر؛ طغیانی، اسحاق؛ نجفی، زهره، متن. فتحی نجف 6
مدصادق ضرونی، ، مح«پور و غاده سمانبررسی و تحلیل تطبیقی عنصر توصیف و كاركردهای رن در داستانهای كوتاه منیرو روانی. » 3

 .615-664، صص4155، پاییز و زمستان 46پژوهشهای نمم و نرر فارسی، شماره
 .11-44،، 4343، تابستان 6نامه ادب فارسی، شماره . زهرا دری، كهن1
«. ر نیومارکتارر هوشنگ مرادی كرمانی، با تکیه بر چهارچوب نمری پیشما كه غریبه نیستید های فرهنگی در كتاب بررسی ترجمه مقوله. »5

 .449-47، صص4344، اسفند5سارا طباطبایی؛ مهشاد اشراقی. پژوهشهای زبان و ترجمه فرانسه، شماره
سعیده منمری توكلی؛ محمود بشیری. پژوهشنامه «. هوشنگ مرادی كرمانیشما كه غریبه نیستید درایی در رمان درایی و اقلیمبومی. »4

 .447-414، صص4347، سال16اورمزد، شماره
تاد توكلی. اسسعیده منمری «. فرهنگ عامه و باورهای مردمی در ررار هوشنگ مرادی كرمانی )شما كه غریبه نیستید و مشت بر پوست(. »7

 .4345های خارجی، راهنما محمود بشیری. دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان
یش صدیقه شركت مقدم. هفتمین هما«. هوشنگ مرادی كرمانیشما كه غریبه نیستید مه تحلیل انتقادی سبک داستان كودكانه در ترج» .9

بر اساس شما كه غریبه نیستید تحلیل دفتمان انتقادی »؛ 4349پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات كودک و نوجوان، ملی متن

، 35فر. پژوهشنامه ادبیات داستانی، شمارهفیعی؛ سارا سیمینزاده شمقدم؛ س یده صفیه نوابصدیقه شركت«. رویکرد نورمن فراكلاف

 .15-64، صص4155تیر
مجموعه مقالات یازدهمین دردهمایی انجمن ترویج پور. فریده خواجه«. هوشنگ مرادی كرمانیشما كه غریبه نیستید شناسی سبک. »4

 .154-391، صص4345، زبان و ادب فارسی
«. "مشت بر پوست"، "نصل"، "شما كه غریبه نیستید"هوشنگ مرادی كرمانی با تکیه بر سه داستان  بررسی عناصر داستانی در ررار. »45

 .4341پور. دانشگاه رزاداسلامی، واحد اسلامشهر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، حوا فتحی دوهردانی. استاد راهنما سالومه رستم
لی یدالله پَشابادی. اولین همایش م«. طه حسینالایام هوشنگ مرادی كرمانی و د شما كه غریبه نیستیشناسی در رویکرد عاطفی سبک» .44

 .4341ادبیات كودک و نوجوان، سال
پور. استاد راهنما حیدرعلی دهمرده. مریم نعیم«. "شما كه غریبه نیستید"و  "های مجیدقصه"پردازی بررسی شصصیت و شصصیت» .46

 .4345انسانی، دانشگاه زابل، دانشکده ادبیات و علوم 
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، از توابع شهداد در شهرستان كرمان به دنیا رمد. پدر و مادرش به ، در روستای سیرچانیهوشنگ مرادی كرم

، در جوانی و های كاظم و فاطمه بودند. فاطمه كه پس از ازدواج با دنیایی از ررزوها از شهداد به سیرچ رمده بودنام

 نیز به بیماری اعصاب و روان . پدر هوشنگ، اندكی پس از تولد هوشنگ از دنیا رفتوقتی تنها بیست سال داشت

 كاظم»های روستا او را دچار بود. او دائم بلندبلند حرف میزد و داه با انجام كارهای غیرمتداول موج  میشد بچه

 ، بهمراه این پدر جوان اما بیمار در خانج پدربزردشخوانده میشد« هوشو»صدا بزنند. هوشنگ كه به « دیوونه

 زنددی میکرد. هوشنگ« عموقاسم»، ، باسواد و معلمشهمراه با عموی شیک وش« باباننه» و مادربزردش «بابارغ»

حتی در سالهای نصست زنددی از دیدن همین پدر نیز محروم بود. زیرا كاظم پس از مرگ همسر و در ایامی كه 

امنیه به خانج ادارۀ  ی پس از اخراج از، برای كار از سیرچ رفته و مدتهنوز حال روحی چندان مساعدی نداشت

، خانج اعیانی و كدخدای روستا بود و داه عمه و عموهای دیگر هوشنگ در رن هنگام پدری بازدشته بود. این خانه

دشان ورم، رن را با سروصداها و رفتها و روستاییانكه در شهر و روستاهای دیگر زنددی میکردند، و نیز دیگر مهمان

میکردند. پس از مدتی عموقاسم از خانج پدر رفت و در خانج یکی از اقوام ساكن شد و در همین دوره هوشو پا پُر 

، زبان خود را از دست داد و از رن پسبه دبستان د اشت. ولی چیزی نگ شت كه او پدربزرگ مهربان و شیرین

اد. مدتی بعد، مادربزرگ دلسوز و پُرحرف خرجی او و مادربزرگ پیر و پدر بیمارش بعهدۀ عموی تحصیلکرده افت

، برادرش كه در شهر كرمان زنددی میکرد« اسدالله»، عموی دیگرش به نام هوشو نیز از دست رفت و پس از رن

رد ك نامروزی ربتای شبانهكاظم و هوشنگ را با خود برد و تحت تکفل قرار داد. هوشنگ در این هنگام در مدرسه

 یمهای یت ، روزها را به درس و مدرسه و شبها را در خوابگاه به استراحت در كنار تعداد زیادی از بچهو به این ترتی

ید یا حتی تجدمیگ راند. او هرچند در فرادیری درسهای مدرسه تعریفی نداشت و بزحمت با نمرات پایین قبول، 

ه خود را نشان داد. چنانکه نوشتن را از كلاس ، استعداد و علاقج فراوانی در نوشتن داشت كه در همین مدرسمیشد

بدیل ، رن را به هنر نویسنددی ت، بتدریج و بتکراردستانشانویسی رغاز و همگام با مطالعج بسیار كت  و مجلات دمِ

ور دید و حتی مدتی به شوق كرد. او از همان دورۀ نوجوانی علاقه به كتابصوانی و ورق زدن مجلات را در خود شعله

شدن او در ، برنده، ماجراهای از سر د رانده را به ربت میرساند. در همین زمان، با تهیج دفترچه خاطرتنوشتن

اش را به نویسنددی بیشتر كرد و همچنین از این دوره به سینما نیز درایش ، علاقهنگاری در مدرسهمسابقج روزنامه

زمان تحصیل در مقطع متوسطه، برای كس  دررمد به این عرصه یافت. بطوری كه پس از پایان دورۀ ابتدایی و 

، خود را در دكج روی رورد و بابت نوشتن ردهی برای سینماها دستمزد دریافت میکرد. ضمن اینکه از همین زمان

راحتی ب ، بلکه میصواست، كس  دررمد نبودمشغول كرد. البته تنها هدف او از این كار فروشی و كتابفروشیروزنامه

، عموقاسم كه مشوق اصلی كتابهای متنوع را در دسترس داشته باشد. وقتی عمو اسدالله به مشهد منتقل شد

، به كرمان رفت و به این تحصیل بود و در این زمان پس از ازدواج در جیرفت زنددی میکردهوشنگ برای ادامه

 ، با وجودموها قرار درفت. او با پایان دورۀ متوسطهع هوشنگ همچنان برای مدتی دیگر زیر چتر حمایت ترتی ،

، تصمیم درفت به تهران عزیمت كند. كسی در غربت، خصوصا بصاطر ترس از تنهایی و بیمصالفت عموقاسم

خود را در شهداد فروخت و با همج عایدی راهی پایتصت شد  ، سرانجام ارریج مادریهوشنگ پس از مدتی كشاكش

در مجامع و انجمنهای ادبی و سینمایی را در این شهر بطور جدی پی درفت.  ، و فعالیتن و نوشتنو كار خواند

، مدتی بعد پدر بیمارش را با خود به تهران برد، اما طولی یافتن در شهر خشنود بود هوشنگ كه از سروسامان

رفت. روزدار چندانی نگ شت كه هوشنگ با از نکشید كه كاظم در این شهر بزرگ دمُ شد و در غریبی از دنیا 
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كه كودكی را با رنها به سر برده بود خالی دید و در  ، اطراف خود را از افراد صمیمی خانوادهدست دادن عموقاسم

 ای پیش رفت.، بسوی سرنوشت و زنددی حرفهاین میان

ه نگارش خاطرات پُرمشقت دورۀ رغازین زنددی ب 4395، در اوایل دهج هوشنگ مرادی در كنار ررار داستانی متعدد

به پایان برد. او بیان سرد شت خود را از ایام نوروزی در خردسالی و از  4393ربان  45تصمیم درفت و رن را در 

وسالش را به خاطر نمیآورد. تنها میداند كه در رن زمان پدر و مادرش را هردز زمانی شروع میکند كه حتی سن

، شیطنتها و نادانیها و نگ خاطرات خود را با زبانی ساده و شیرین از شادیها و رنجهای بچگیندیده بود. هوش

، دعواهای خانواددی میان اعضای دوییهای مادربزرگ، ساددیها و خرافه، مهربانیهای پدربزرگتصورات خردسالانه

، و نیز فرهنگ عامه ها، حال و احوال همسایهی دهِ، زیارتگاهها و قبرستانهاخانواده و روستاییان و رواب  میان رنها

ورسوم روستاییان مانند مراسم عزا و عروسی بیان میکند و رن را همچنان بتفصیل همراه با تصویررفرینیهای و رداب

، عشق به رغاز نویسنددی در مدرسه، ، ماجراهای مدرسهج اب و روشن در شرح ماجراهای عزیمت به كرمان

 و رشنایی با سینما تا ورود به تهران ادامه میدهد.  فروشیصوانی و كار در دكج روزنامهكتاب

 

 ارتباط توصیف و روایت
د پرداز و منقاند. ژراژ ژنت، نمریهشناسان، دیدداهی تقابلی در شناخت روایت و توصیف قائل شدهبرخی روایت

نوع بازنمود است. بازنمود كردارها یا رخدادها یکی از این برجستج فرانسوی معتقد است كه استواری روایتها بر دو 

دو دونه است كه رن را همان روایت مینامیم. نوع دوم، بازنمود چیزها یا شصصیتها است كه از رن به توصیف تعبیر 

 می ردازد و روایتگری به (. هامان نیز بر رن است كه توصیف به بازنمایی اشیاGenette, 1982: 133میکنیم )

كن پُرمیتوان توصیف و جزئیات رن را بمرابه اموری ستون (. از نمر رولان بارتHamon, 1982: 147بیان كنشها )

وبرگ قلمداد كرد كه ارزش كاركردی غیرمستقیمی بعهده دارند و درنهایت، سازندۀ درجاتی از و حشو و پُرشاخ

شود كه روایت، دست به می تقابلی، دفته (. در این دیدداهBarths, 1982: 11شصصیت و فضاسازی هستند )

ول كند. مدلزند، درحالیکه توصیف، در زمان، فضا خلق میخلق یک طرح زمانی برحس  یک طرح زمانی دیگر می

ای رنی، مانند عکسبرداری است. توصیف، نوعی مکث یا زمانی مُرده در در روایت، زمان است، اما در توصیف، لحمه

 (. 94: 4344میشود )بصیرزاده،  ی است و از این دیدداه، ضدروایت محسوبتوالی حوادث داستان

اما حقیقت رن است كه این باور بردرفته از نگاه سنتی به شیوۀ پرداخت این عنصر در بسیاری از داستانهای 

موقعیت ک موی یک پدیده، یكلاسیک است كه به جای توصیفات و تصویرسازیهای خلاقانه، به توضیح و تفسیر موبه

 كاركرد نویسی سنتی،می رداخت. چراكه در داستان و نیز شصصیتهای داستانی، در تناس  كمتر با روایت كلی

 به دقیق و عمیق نگاهی با شناسیاكنون دانش توصیف اما موقعیت تلقی میشد، از توضیحی تنها عمدۀ توصیف،

میکند. به این ترتی ، مقاطع توصیفی  رن ایفا در اسیاس و پویا نقشی رمان، یا داستان در روایی های دونادونجنبه

در ررار برخی نویسنددان توانمند معاصر، كاركردی متنوع یافته است. چنانکه رنها رخدادهای داستان را چنان با 

 اند كه امکان تفکیک رن دو میسر نیست. تنیدهتوصیف درهم

سازد  نزدیک عادی روایت، به هنری حالت از یتواند نوشتار رام میبصشد و رنها را اعتلا در این متنها، توصیف حضور

(. چنانکه میتواند امکانی مناس  برای 414: 4153)شاهرودی، « به متن، تشصص ادبی ببصشد»و به عبارت دیگر، 

ن تكند و با ایجاد وقفه در روند حوادث داستانی و پدیدروردن زمانی برای فعال ساخ های جانبی راوی فراهممداخله

از  رراری را در لازم است توصیف منمر این كند. از خلاقیت خواننده، به پیشبرد هنرمندانج حوادث داستانی كمک
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 نقد در علمی ایشاخه به مرابه بلکه متن هستند، ایستایی عامل كه هاییدزاره معنی به نه داستان، و رمان جمله

 بست. كار به شناسانهسبک ارزیابی در را رن زا حاصل نتیجج و داد قرار مد نمر ارر یک ارزیابی و

تقل میتوانند كاركردی مس های توصیفی رنشناسی هر متن لازم است این پرسش طرح شود كه ریا دزارهدر توصیف

ها چه نقشی در روایت دارند؟ در پاسز به این پرسش، منتقدان همواره از بصشهای روایی داشته باشند و این دزاره

های توصیفی در برابر وجه دزاره 4اند. بصشی از این پاسصها، ناظر بر وجه هستیکلق ارائه كردهپاسصهایی مط

ای هستیک است كه به بازنمایی ویژدیهای های روایی متن هستند. در این دیدداه، توصیف، دزارهدزاره 6فرایندی

میکند، و از رنجا كه در توصیف كنش رخ  قفمی ردازد، زنجیره روایت را متو اشیا، اشصای، مکانها، زمانها و مفاهیم

های فرایندی، منمور رن دسته میگوییم دزاره كاركردی غیرمستقیم در متن به عهده دارد. اما هنگامی كه نمیدهد،

های توصیفی به از جملاتی است كه بازنمای كنشها، حركات و بعُد زمانی روایت هستند. به این ترتی ، دزاره

(. 419: 4397ها را بعهده دارند )امامی، های ایستای روایتیشود كه در درون روایتها، بازنمای جنبهم جملاتی دفته

های توصیفی زیادی از این منمر میتوان اشاره كرد. برای مرال، در توصیف عمو در متن مرادی كرمانی نیز به دزاره

 انیم: وصسد، میربابا از راه میوقتی هوشنگ در پی مرگ پدرش رغقاسم، 

  466ی«. بابا را بغل میگیردش  تا صبح توی راه بوده، خسته و كوفته، لبهایش خشک است. ننه

كه  «بغل درفتن»خشک بودن، كاملا توصیفی است، اما در ادامج این جمله، فعلِ عبارتهای خسته و كوفته و ل 

 فاعلِ رن عمو قاسم، یک فرد است، نمونج یک عبارت روایی است. 

یستا های ایف، معمولا سرعت را در داستان پایین میآورد. چنانکه توماشفسکی در نمریج خود از بنُمایهوقفج توص

( 419: 4397میانجامد. )امامی،  های پویای روایی، به ایجاد شتاب منفی در روایتیاد میکند كه برخلاف دزاره

است  میآید تأكید دارد. او بر رن تان به شمارپوتی ژان نیز بر اینکه توصیف در متن روایی بمنزلج نقطج ایست داس

و همچون  میشود كه ادر توصیف در داستان دسترش یابد، با ایجاد انقطاع در سیر حوادث داستانی باعث توقف زمان

(.  این ویژدی در 94-91: 4344برای اطلاعات بیشتر، بصیرزاده، میکند ) ای سیر كنش داستانی را متوقفزائده

منمره، وقتی هوشنگ برای چیدن دردوها خود را به بالای درخت میرساند، به خوبی انعکاس یافته  صحنج ترسیم

 است: 

ا ودونگ چوب زدن به پیتهمیکنم. صدای دانگ میکشانم و از رن بالا روستا را نگاه خودم را بالای درخت بلند دردو
های بزرگ وهوی زن و مرد را، بالای سرم دستههایو  میشنوم و صدای جیغ و طبل را از زیر درختها، از توی باغها،

میریزد. روستا زیر پر و بال و دندان ملصها  ها ملزای ابر، از بالای كوههمی رند، از رسمان، از تکه ملز، توی رسمان
ختها بها به تنج درمیکشند و دنجشکها ررام و قرار ندارند. داركو میلرزند، كلاغها جیغ میسوزد. درختها میکنَد، جان

وی ت اند. روز بعد، درختها لصت اند، انگار زمستان. توی جویها و زیر درختها،نوک نمیزنند و شانه به سرها دم شده
هایی كه ل  جو ها علفها و پونهها ملصهای زرد و سیاه و مرده است. دَم پلها و سر شاخهها و روی پشتهكرت
برگ و بارند. باغهای سینج كوه، بیشتر مان بیشده. باغ و درخت انگور جلوی خانه اند ملز مرده فراوانی جمعدررمده

   464ی اند. ملصها از كوهها رمده بودند.ها شدهخوراک ملز
اما برغم وجود تفاوت بین دو عنصر توصیف و روایت، نکتج دقیق و مورد تأمل رنکه در یک دفتمان روایی، توصیف 

عبارت دیگر، هرچند منتقدان، روایت را بازنمایی اعمال، حوادث و كنشها، و توصیف را مستقل از روایت نیست. به 

                                                      
4 . Existence  
6 . Process 
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های اند، اما درواقع، درهم تنیددی این دو عنصر بمرابه دو بال رفرینشها و اماكن دانستهبازنمایی اشیا، شصصیت

ت. و حتی غیرممکن كرده اسای است كه تفکیک و مرزد اری بینشان را بسیار سصت ادبی در سنت روایی به دونه

 خصوصا در ررار نویسنددانی مانند مرادی كرمانی كه با رداهی از تکنیکهای نویسنددی، رنها را هنرمندانه به كار

دیرند، توصیف، نه تنها تابعی از عنصر روایت نیست، بلکه خود، تولیدكنندۀ روایت است. برای مرال، رن هنگام می

شود، با توصیف جزئیاتی از رنچه دیده، خود را از نقل می بابا مواجهسد و با صحنج مرگ رغمیر كه هوشو ناداه از راه

 بیند:نیاز میهای روایی خشک و خنری بیبرخی دزاره

. دلم میریزد پایین. تا خانه اندبینم جماعت زیادی توی قبرستان زیارتگاه جمع شدهیم. از دور میاز مدرسه میآ
د كه میکن میزند، با كسی دعوا ست. پدرم هست. دور حیاب پابرهنه راه میرود و بلندبلند حرفدوم. رغابابام نیمی

، «تو پسر بزرگ نصرالله خانی، باید موقع خاک كردنش باشی»اند كه :اند، هرچه دفتهنمیدانیم كیست. هرچه كرده
میدانم كه رغابابا را روی رن  میفهمم، ت.اند. در، روی جوی میان خانه است. خیس اسنرفته است. درِ خانه را كنده

  466ی «.اندشسته
 

 كاركردهای بلاغی توصیف

 ارجاعی میان نویسنده و مصاط  رفریده -از رنجا كه هر متن بمنزلج یک پدیدۀ اجتماعی در حوزۀ ارتباب معنایی

ر دسترۀ میتوان د میکنند را امیشود، مجموعه عناصر رن كه هر یک بنحوی در تقویت ارتباب فیمابین رنها نقش ایف

مانند هر متن روایی، با رمیصتگی روایت و توصیف،  شما كه غریبه نیستیدهای بلاغی مورد توجه قرار داد. بررسی

میسازند، و از دیگر سو، به بازیابی اشیا و شصصیتها  دهنده اعمال و رویدادهایی است كه روایت رااز یک سو نشان

زد. ممکن است در نگاه اول تصور شود كه توصیف در دسترۀ زنددینوشت از جمله این به كمک توصیف می ردا

برداری از واقعیت نیست و ارزش رن صرفا در دزارش از واقعیت بیرونی است. حال رنکه عمل كتاب، جز یک نسصه

یفگر ه توصبندی براساس یک دیدداه خای. بنابراین توصیف، انتصابی است. چنانکوصف، عبارت است از طبقه

(. هر 97: 4344روایی داشته است )بصیرزاده، زند كه با احساسات درونی او هممی هاییدست به انتصاب جنبه

با توانایی و مهارت نویسنده میتواند در مصاط  تأریری خای و داه شگرف  4توصیف، بمرابه یک دستگاه فرازبانی

بر كاركردها و نقش رن در تركی  كلی روایتگری، در فهم  و مانددار بگ ارد. شناخت جایگاه این عنصر با تکیه

 چرایی اررد اری در مصاط  و تلقی رن به منزلج متنی ادبی و هنری مؤرر خواهد بود.

 

 توضیحی )شناختی(
ژراژ ژنت، ضمن تأكید بر نقش و اهمیت توصیف در متون ادبی روایی، كاركرد توضیحی و تفسیری این عنصر را در 

(. Genette, 1976: 6میگیرد ) های كلام ناظر است، از نقشهای مهم رن درنمرتزیینی كه به ررایهكنار كاركرد 

توان می چراكه اطلاعات دقیق در فهم كل داستان، مفید و حتی ضروری است و به همین سب ، چنین توصیفی را

این كاركرد، خصوصا در متون  ای دانست. اهمیت برجستجدارای كاركرد شناختی، در برابر كاركرد صرفا ررایه

نوع  میشود. در این درایانه مانند زنددینوشتها با هدف ارائه اطلاعاتی عینی و ملموس و ارجاعی، بیشتر روشنواقع

كاركرد، توصیف با هدف شناساندن حقایق عینی، درصدد ارائج تصویری از مکان، شصصیت و رخدادها است. در این 

چینی است كه جهت فضاسازی در روایت و داه ایجاد ترین شگردها و عناصر زمینهخصوی، این عنصر یکی از مهم

                                                      
4 . metalinguistic 
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میرود. این كاركرد ادرچه در روایتهای سنتی عمدتا در همان پارادرافهای رغازینِ  رماددی ذهنی مصاط  به كار

شما كه از جمله  جای بسیاری ررار هنرمندان امروزی،میداد، در جای ماجرا یا بصشهای مصتلف رن خود را نشان
 می ردازد: ، به فراخور نیاز، به ترسیم اجزاء روایت در شرح و توضیح شصصیت و فضاسازیغریبه نیستید

 

 شخصیت 

پردازی مستقیم و ، مرادی كرمانی از بین دو شیوۀ اصلی شصصیت4هابمنمور ارائج تصویری توصیفی از شصصیت

یبرد؛ م وصف با صفت یا وصف با تشبیه را به صورت مکرر به كار غیرمستقیم، به هر دو توجه دارد. در شیوۀ اول،

ای میشود )بر اسم معنی، برخی دیگر از انواع اسم یا اجزای كلام معرفیچنانکه خصلت شصصیت با یک صفت، 

 (.94-95، 4397اطلاعات بیشتر، ریمون كنان، 

ت. عینک دارد، سواد دارد، كتاب و روزنامه میصواند بابا رمده است به عیادرقای افروز یکی دیگر از دوستان قدیمی رغ
  445یمیآورد كه عکسهایشان را تماشا كنم.  میآید چند تا مجلج كهنه برای من و هروقت خانج ما
 پردازی غیرمستقیم، نویسنده جزئیات را از طریق كنش، دفتار، نام، محی  و وضعیت ظاهری بیاناما در شصصیت

-94، 4397میبرد )برای اطلاعات بیشتر، رک. ریمون كنان،  به ویژدیهای شصصیت پی میکند و خواننده، خود

(. از این میان، مرادی به طور خای به شگرد دفتگو و ذكر نام افراد اهمیت بسیار میدهد و به این ترتی ، حالات 97

 ها و صفات شصصیتها را بیان میکند. و اندیشه

ای خود همهم زنددی كمک درفته و در كنار بیان افکار و احساسات و خواسته او به درستی از دفتگو به عنوان جزء

می ردازد.  العملهای مستقیم اشصای، به توصیف رنهاو شصصیتها و قرار دادن مصاط  در جریان صحنه و عکس

سایر  وای غیرمستقیم و در خلال دفتگو میان خود به شیوه برای مرال، به طور خای خصوصا در بصشهای نصست،

میکند. از جمله، در هنگام شنیدن  اعضای خانواده و اهالی محل و روستا، خود را كودكی كنجکاو و پرسشگر توصیف

 میشد. این زن كه سالها پیش به طور صدایی دم و نامفهوم شبیه نالج زنی كه در باور عموم، پیرزنی بدكار معرفی

 این چنین مورد سؤال قراردر دفتگو با پدربزردش نصرالله خان، نادهانی ناپدید شده و مُرده بود، از سوی هوشو 

 میگیرد:  

 میشن؟ همج پیرها این جوری -

 میشن.  نه، پیرها بیشترشون خوبن، یکهو غی  -

 میدهد: پیر مراد و زیارتگاه او ادامه هوشو با بیانی دربارۀ

 پیرِ مراد كی بود؟ -

خدا بوده، عزیز بوده، غی  شده،... ول كن هوشو بگ ار بصوابم چقدر پیر مرداد، پیر خوبی بوده، مهربان بوده، با -
 میکنی؟ سؤال

باید غی   میشی؟ تو مهربونی میمیری؟ كی غی  میصوابیم، خوبه؟ تو كی می رسم بعد بابا نصرالله، همین یکی رو -
 36بشی. ی

ر ستقیم شصصیتها، تأكید زیادی ددر كنار دفتگو، چنانکه دفته شد، مرادی در روایتهای خود برای توصیف غیرم

بیان نام و نشان افراد دارد. چنانکه در كنار اعضای خانواده، اصرار دارد با نام بردن از شصصیتهای بسیاری نمیر 

 و« ماماسکینه»، «مش مریم»، «كل كبری»، «كل حسن»، «حاجی بگ»، «سیدعبدالله»، «كوشیسکینه سه»

                                                      
 .56-19صص ، «كاركردهای وصف در روایت با تکیه بر یوسف و زلیصای جامی»پردازی، رک. . درباره تاریر توصیف در شصصیت 4
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ظاهر و رفتاری فردی در توصیف مستقیم همراه است، وجود رنها را در روایتهای  كه داه با ذكر جزئیاتی از« احمدو»

 تر كند:خود زنده

د. هر می وشی ، پیرزن ترسناک ربادی بود. اتاقش نزدیک رودخانه بود. هر چه دَم دستش بود«كوشیسکینه سه»
ت ا یک لنگه كفش دستش بود. هروقجور لباس و كفشی كه بتواند ب وشد، زنانه و مردانه، فرق نمیکرد. همیشج خد

 میرفت. ل  رودخانه میکرد پاش و ای كه دستش بودمیبرد، لنگه شد، یا ربمی های كفشش دمیکی از لنگه
ا همیبرد اتاقش. ما بچه میگرفت و میآورد زده، سبدچوبی و ظرف شکسته و هر چه ربمینشست و قوطی زنگ

 33میکشیدیم. ی ولرز به اتاقش سرکسمیشدیم و با تر چندتا چندتا جمع
 

  فضاسازی

این اصطلاح كه از علم هواشناسی وام درفته شده، برای توصیف تأریر فرادیر ررار هنری، و در بیان مفهوم رنگ و 

ای است كه داستان در ارر تركی  عناصرش میشود. درواقع، فضا سایه فضا به روح مسل  و حاكم بر داستان دفته

میافکند. این سایه در بافت و جوهره، یکدست و بدون تغییر است )برای اطلاعات بیشتر، رک.  انندهبر ذهن خو

شود سر و كاردارد می ای كه از صحنه و وصف و دفتگو رفریده( و با حالت مسل  مجموعه14: 4374مستور، 

به عهدۀ توصیفات هنری است  توجهی از فضاسازی، بصش قابل(. معمولا در متون روایی534: 4395)میرصادقی، 

 توان از خاطرات مرادی كرمانی نام برد:  كه در این میان، می

ند به میصواست میدادند. ش  كه ها رادیو نداشتند و رنها كه داشتند كلی برو و بیا و اِهن و تُلُپ داشتند. پزُخیلی
احبصانه میرفتند مهمانی كه ص تی برمیداشتند ومیکردند. چراغ دس مهمانی بروند، رادیوی دنُده و سنگینشان را بغل

 میزدند، چوبها را دو سوی بام هم رادیو دوش كند. رنتنش مکافاتی داشت. سیم بسیار بلندی بین دو تا چوب
میبستند  میآوردند و میبستند به درختهای دردو و چنار. سیم دیگری از میان رن سیم بلند پایین میگ اشتند یا
  441میصواند. ی ادیوبه رادیو. ر

پردازی از طریق توصیف مکان و زمان رخدادها، از مهمترین شگردهای در كنار عواملی نمیر دفتگو و لحن، صحنه

فضاسازی از جمله در خودزنددینوشت مرادی كرمانی است كه بنا به اهمیت، در این بصش به طور جدادانه به رن 

 اشاره میشود:

است و حوادث یا همان مجموعج زمانی روایت، به فضا و مکان نیاز دارد كه توصیف  رخداد، واحد بنیادین روایت

میکند. برای تفهیم بهتر و پرورش موقعیت و ویژدی شصصیتها در ذهن مصاط ،  این امکان را برای روایت میسر

د. می رداز و محله و ..( نویسنده به تعیین زمان )سال و روز و ساعت و دورۀ تاریصی و..( و مکان )شهر و كشور و خانه

میافتد و همین موقعیت مکانی و زمانی، صحنه را  چراكه هر روایتی در محدودۀ زمانی و موقعیت جغرافی اتفاق

(، 674: 4345(. درحالیکه حافمه و تصیل ابزار كار هر نویسنده است )یونسی، 14: 4374میکند )مستور،  خلق

ای منطقی و زمانی و وصیف، به روایتِ شماری از حوادث ب ردازد كه رابطهسعی وی بر رن است كه با استفاده از ت

میکند. مرادی نیز برای ارائه روایت واقعگرا از سرد شت خویش، حافمه  در بستری از مکان، رنها را به یکدیگر ملحق

نده پردازی، خوانحنهرخدادهای كوچک و بزرگ زنددی به كار درفته تا با ص و زمان و تصیلش را برای توصیف مکان

 نویسد: هایی ملموس قرار دهد. برای مرال، او در توصیف فصل پاییز میرا در برابر منمره

كنم، سیرچ رنگارنگ است. زرد و سرخ و نارنجی، برگ درختها هر كدام به می پاییز است. از بالای كوه كه نگاه
اند با بردهای زرد و نارنجی. سرو همچنان تها ایستادهرنگی است. س یدارها بلند و نازک و قدكشیده در میان درخ

 655بلند و سبز است، پشت خانج ما. ی
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 وصف او از كرمان نیز در نصستین مواجهه با این شهر خواندنی است:  

 میرسیم.  رید. دوشج رسمان كمی روشن میشود. بالای كوهمی بوی صبح
 «. اینم كرمون» -

 هااند توی كرمان. ستارهها را ریصتهیبینم. وای چه خوشگل است. انگار همج ستارهم از بالا كرمان را در دوردست
 ها تو سیرچ توی رسمان بودند، حالااند. ستارهها به زمین چسبیدهاند. ستارهای از زمین را، دلُه دُله روشن كردهتکه

 641یچراغ است. اند روی زمین كرمان. جا به جا دوهر ش ریصته

 

  تصویرگری

های بروز شگردهای زبانی هر نویسنده، مقاطع توصیفی رن است كه فرصت تصویرسازی یکی از بهترین بستر

میسازد. اما د شته از مفهوم رن بطور كلی، بکاردیری خلاقیت  انگیز را برای او فراهمهنرمندانه و خلاقیت خیال

وجه نیست و تلقی عموم بر رن است كه رنچه بر كنندۀ واقعیت، چندان مورد تنویس به معنی روایتدر كار خاطره

های سنتی از ربت رخدادهای برداری تاریصی از واقعیات است. خصوصا در دریافتزنددینوشت حکمفرماست، نسصه

مندی نویسان، درک جدیدی از تصیل را در عین بهرهكم نبوغ خاطرهزنددی، همواره این دیدداه وجود داشت. اما كم

خلاقیتِ »ای از این شک سهم عمدهنویسی و نقدوارزیابی رن كرد، كه بیهای خاطرهعرصهاز حافمه وارد 

این همان چیزی است كه شاید بتوان رن را به تجربج  4، به عهدۀ توصیف است.«واقعگرایی خلاقانه»یا « واقعگرایانه

های تو حركات شصصی برخی نویسنددان در توصیفات رئالیستی نزدیک دانست. نویسنددان رئالیست، حوادث

میکنند. رنها هدف از توصیف را نه حکایت اشیا و حوادث در كنار یکدیگر،  داستانی را در فضایی مشصص ترسیم

ای را در معرضِ میدهند. چنانکه هر واقعه بلکه ترسیم رنها در مجموعج كامل وجودی تصویر و رنگ و بو و طعم قرار

(. حتی در 96-94: صص4344دهند )برای اطلاعات بیشتر، رک. بصیرزاده، می نه تنها نمایش، بلکه تجربه قرار

 وصف»های رئالیستی فراتر بردند و رن را ذیل مفاهیمی نمیر نویسان كار را از توصیفن بیستم برخی رمانقر

هدف ، در ادراک حسی، نه در واقعیت عینی جستجو كردند. به همین موازات، «وصف ابداعی یا زایشی»و « خلاق

نویسان خلاق و توانمند نیز، بازسازی تجربج د شته در بستری همزمان از واقعگویی و هنرمندی خودسرد شت

 انگیزیاست، تا بتواند تصویری معنادار از یک موجود یا یک شیء یا رخداد ارائه دهد. این كار، باعث افزایش بعُد خیال

 میکند.  و مشاركت و همراهی با متن و الت اذ ادبی كمک ل،میشود و مانند یک پازل هنری، خواننده را در تکمی

كرمانی نیز مانند هر هنرمند دیگر، با این دغدغه، توانسته با بکاردیری شگردهای مصتلف، در خلق تصاویری از 

افراد و جهان است و به های مصتلف سرد شت خود موفق باشد. توصیفات او، بیانگر نگاهش به رخدادها، صحنه

طریق، با ساختن تصویری از سرد شت خویش، نه تنها به بیان ماجراها، بلکه نمایش رنها پرداخته است.  این

در هر متن است )رک. میرصادقی، ها خصوصا كه نمایش دادن، یکی از دو شکل عمدۀ بازنمایی رخدادها و داستان

دردد، متن روایی و ادر توس   بیان( و از همین منمر، داه متنی كه در رن داستان توس  راوی 565: 4341

(. درحالیکه حضور و جلوۀ بیشترِ 4154نمایش داده شود، متن نمایشی نامیده شده است )رک. صبری، شصصیتها 

ی سرشار از توصیفات نمایش شما كه غریبه نیستیدعناصر نمایشی در متن، موج  تقویت بعُد ادبی رن میشود، 

 صرفا به بیان این واقعیت اكتفا نمیکند: مریضی دوسفندهای رغُل، است. برای مرال، وقتی او در شرح

                                                      
، پرسمان یادو نیز خاطرات، رک.  . برای اطلاع بیشتر درخصوی غیرممکن بودن بازتاب واقعیت بیرونی در روایت رخدادهای تاریصی4

 .446و ی 76، ی4341رضا كمری. تهران: صریر، علی
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 میریزد. پوست زردشان از استصوانها بیرون هاشانمیشوند. پشم میافتد. دوسفندها لاغر توی دوسفندها مرض
یرند. میم ومیافتند  میزنند و میشوند، ریق میگیرند. اسهال «كون ریقک»میزند. حال و حوصلج راه رفتن ندارن. 

میکنیم. چه بوی بدی دارد این روغن مندو.  میمالیم. چرب و چیلیشان «روغن مندو»ش  توی رغل به تنشان 
 464ی

 

 انگیزیحس

در زنددینوشتهای هنرمندانه و خلاق، اهمیت كنش توصیفگری، احساس و شوری است كه نویسنده در روایات 

ج از احساسات انسانی ارزشی ندارند. بلکه اساسا در بیان هنری و نیز میریزد. چراكه اساسا این روایات، خار خود

توصیف محدود به تعیین مشصصات شیء نمیشود، بلکه تصویری از ج ابترین جزئیات در شعر و فنّ سصنوری، »

ونتل(. ، به نقل از جین فراكویس مارم94: 4344)بصیرزاده، « میکند. ها ارائهترین رنگ و لعابشیء را با سرزنده

های مصتلف از شگردهایی خلاقانه و زایشی در توصیف بصشدیری در همین راستا، مرادی كرمانی نیز با بهره

ند. میبی میکند كه او خود را در برابر یک صحنج واقعی سرد شت خویش، طوری خواننده را در توصیفاتش غرق

بی و داستانی است، بلکه خود را در قبال یک میکند در حال خواندن یک متن اد چنانکه برای لحماتی فراموش

میتوان  میطلبد، اما تنها برای نمونه تصور میکند. بررسی انواع این شگردها خود مجالی مفصل و مجزا صحنج واقعی

های دیداری های مصتلف در صحنهاز هنر مرادی در ایجاد تصویرهای چند بعُدی یاد كرد كه نه تنها تنوع و رنگ

 گیزاند، بلکه حتی حواس مصتلف بویایی، چشایی، شنوایی و لامسه را به تلاش وامیدارد. برای مرال: را برمیان

ای كه وجور. زرشگی و خوشگل با دستهمیصواستم. چمدانی كوچک و جمع توی خورجین، كیف است، همان كه
  441یمیزند.  فلزی است و برق

 میشوند. ها خبردارمیرود، همسایه های رتش كه به رسمانز شعلهاز صدای جیغ من، از بوی سوختن چوب و بردها، ا
دخترعموی پدرم. اول، تصت چوبی و رختصواب هایش، بعد رخساره میآید. بعد، بچه میدود و مان،خدیجه همسایه
 خاموش میریزند. رتش می اشند به كوار، از بالا و پایین رب میگیرند از زیر كوِار برمیدارند. بعد، رب را كه دارند رتش

    457یمی یچد.  سوخته و بوی نفت توی خانهمیشود. دود خیس با بوی چوب و پارچج نیمه
ها را از روی بام، جلوی اتاقها. دُپِ ریصتن برفمیشنویم. صدای دُپ صدای پاهای عمو ابرام را از زیر سقف اتاق

  499ی
د و ررام میگیر اشردیند. نصفج لیمو را توی دست لاغر لرزان و رگمیک لیموشیرینی كه نمیدانم از كجا رورده قاچ

 475یمیچکاند تو دلوم. چه مزۀ خوشی دارد.  ربش را
 

 ای(تزئینی )آرایه

هرچند یکی از كاركردهای فرادیر توصیف در ررار شاعران و نویسنددان، تزئین كلام است، اما اغل  در زنددینوشتها 

هایی چون استعاره و تشبیه چندان مورد اهتمام نیست. به این ترتی ، عناصر معنای ررایه این كاركردِ شاعرانه به

های رفرینشی در سطح ظاهر زبان است. چنانکه در ارر مرادی ها كمتر ناظر به هنرورزیزیباشناختی در این نوشته

 نه از این دست، چندان به وفور یافت نمیشود:  كرمانی نیز تعبیراتی شاعرا

 415میشود. پردۀ كلُفتی از ملز زرد و سیاه روی ربادی را درفته است. ی میآید. رسمان روستا از ملز سیاه ملز
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میجوید، رن را هدفمندانه و با دره زدن به سطح مفهومی  هایی نمیر تشبیه و تشصیص بهرهاما او هر جا از ررایه

خلاقانه به خدمت درفته است. برای مرال، در یکی از  بصشیهای معنایی روایت، در پیشبرد و انسجامكلام و لایه

توصیفهایش، نصل را به زنی با موهای بلند و افشان كه سبدی از خرما بر سر دارد تشبیه كرده، كه نگاهی به چند 

میکند، در رنجا كه او برای دیدار با اقوام مادری و  سطر پیش و پس، ارتباب نصل را به مادر نویسنده یادروری

میرود. هوشنگ، تنها وارث و بازماندۀ مادر است و نصلها ارریج او هستند كه هر یک  شی از ارریج مادر به شهدادسرك

 میصوردند. مانند زنی همچون مادر به چشم

هوشنگ، یادبود »اند: قوم و خویشهای مادرم اسمم را د اشته«. یادبود فاطمه»اسمم شده است «! یادبود فاطمه»
میروم. نصلها بلندند و خرماهای زرد، خوشه خوشه، زیر پای دنجشکها و بلبلهای  ج عموهای مادرمبه خان«. فاطمه

می زند. هر نصل، زنی است با موهای بلند و افشان كه سبدی از خرما بر سر دارد.  چکولی، تو درمای سوزان كویر
كه مال من است. ارریج مادرم فاطمه  میگ رد و نصف خانه چهار نصل بر سرم دارم، بر ل  جویی كه از سرِ كوچه

نم كه میک ها را نگاهام. نصلمیشوم. روی بام خانج عمو عبدالله خوابیده روشن بیداركه مانده است. صبح زود، تاریک
 74یاند. باد موهایشان را پریشان كرده است. در باد خنک كویری ایستاده

رتم میشود. صو ت و سفت و خشن تنج نصل، رغوش درم مادرممیگیرم. پوست سص می رم طرف نصلها. نصلی را بغل
 رخم،میچ چسبانم. تنج نصل كلفت است. دستهای من كوتاه، نمیتوانم درست بغلش بگیرم.می را به تنج نصل

 میکنم. باد ملایمی میگیرم و به شاخ و بردهایش نگاه میکنم. سرم را بالا میچرخم. بوسش میچرخم. دور نصل
 73ی میدهد. میکنم باد، موهای مادرم را تکان میدهد. فکر هایش را تکان، شاخهمیآید

 

 سازماندهی
را در رتبج  ، سازماندهی و جنبج روایی رن4كسانی مانند میشل ردام در بیان كاركردهای توصیف در ررار داستانی،

ام و نقاب مصتلف ارر روایی در راستای انسج نشاند. از نمر او، توصیف با ایجاد ارتباب و اتصال بین عناصرنصست می

(. مرادی كرمانی نیز در 665: 4155، و هماهنگی بین روایت و ج ابیت در خوانش رن دام برمیدارد )ضرونی

ت متن و نیز با كلی سرد شتنامج خود از عنصر توصیف در این راستا از دو منمر سازماندهی اجزای متن با یکدیگر،

سازماندهی اجزاء متن با یکدیگر، او با نگاهی كلی در انسجام میان اعضا به قصد پیشبری  بهره درفته است. در

ابزاری برای بیان رخدادهای زنددی در ارتباب با یکدیگر استفاده كرده است. برای مرال،  ماجراها، از توصیف بمنزلج

های موی معلمش در درفتن هدیهدر بصشی از رغاز روایت زنددی، با وصفی از موقعیت خود در مقام وَردست ع

وسال خود اشاره میکند، كه چنان در ایام خردسالی است كه حتی شادردان عمو، به طرزی غیرمستقیم به سن

 شمردن را بیش از عددِ پنج بلد نیست:

میصواباندم و مرغ یا خروسی كه  من مسئول دریافت مرغ و خروسها بودم. سبد بزرگ چوبی را دمََر روی زمین
میبستند كه بین راه فرار نکنند. بعضیها هم  ها راها پاهای مرغ و خروسمیدادم. بچه میآورد، زیر رن جا رموزنشدا

 شان از من بزردترها كه همهمیایستادم. بچه میکردم كه عموی رنچنانی دارم. كنار سبد میآوردند. من كِیف جوجه
شمردم. می ادند زیر سبد. از لای چوبهای سبد، مرغ و خروسها رامیفرست بودم با دست خودشان مرغ و خروسها را

 7یبیشتر نمیتوانستم بشمارم.  5تا 

                                                      
4 . Jean-Michel Adam 
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چنین نویسنده س س در صفحات بعد، با پرهیز از بیان مستقیمِ اینکه حالا دیگر مدتی از رن زمان د شته، این

 دوید: می ایی شمردنهنرمندانه از د شت روزدار و رشد سنّ و سوادش از طریق اشاره به توان

یعنی جمع « پاچینی»میرویم به  میشود. با احمدو ها شروعمیکنند، كار ما بچه میتکانند و جمع دردوها را كه
خر میکنَیم. دستهایمان تا ر میکنیم. پوستشان را اند. جمعكردن دردوهایی كه لای علفها و بغل جویها، ندیده مانده

كان كه د« خادمی»میفروشیم به  میشماریم و میکند. دردوها را و دستهامان را سیاهپاییز سیاه است. پوست درد
یگ ارد، م میگیریم یا حلوا ارده. حلوا ارده را با سرِ كارد از سر پیت برمیدارد و روی تکج كاغ  بقالی دارد. ازش پولی

 ایم، حسابمان خوباز بس دردو شمرده مینشیند. كیف دارد. میزنیم، طعم شیرین و خوش حلوا روی زبانمان لیس
 15یبشمارم.  45میتوانم تا  شده، حالا

ر كند. او كه دمی اما توصیفات مرادی در سراسر متن، به یک سازمان و انسجام كلی با درونمایج اصلی نیز كمک

پدری سالم و  در محرومیت از لطف مادر و  سایج این كتاب، درصدد شرح سرد شت تلز خود در فقر و ناداری،

، ولی تنگدست است، هیچیک از بصشهای روایت پدربزرگ و مادربزردی هرچند مهربان و دلسوز باكفایت، در خانج

هایی از درد و رنج فقر و نادانی خالی نگ اشته است. چنانکه از همج توصیفاتِ حتی خود را بنحوی از بازتاب صحنه

رۀ خود و چه انسانهایی كه با رنها سر و كار دارد برمیآید. برای مرال، پراكندۀ او، یکسره دردِ تنگدستی، چه دربا

اش ای از محرومیت خانوادهبه روایت دوشه وسال محل است،وقتی او در حال سردرمی دختران و پسرانِ همسن

 بازمیگردد:

بری میزدند. ك صندمیآمد و لب میشنیدند. خوششان هایی كه جلوی رادیوی خشتی نشسته بودند حرفهای مرابچه
میزه بود ولی سنش از من بیشتر بود. مادرش صغری دختر صغری شنوندۀ همیشگی رادیوی من بود. كبری ریزه

میفرستاد. دو تایشان را  كه چهار پنج تا بچه داشت و نمیتوانست شکمشان را سیر كند، هر كدام را پی كاری
ده بابا بود. من كه تو خانه بند نمیشدم و بزرگ شخانج ما. ندیمِ ننهكبری را هم فرستاده بود  فرستاده بود قالیبافی،
میصواست كه دَم دستش باشد. خودمان به قول معروف ره در بساب نداشتیم، او هم سرِ سفرۀ  بودم. ننه بابا كسی را

مان زداری توی خانهمیگفت كه روزی رو و بعد، از كسانی« دهدمی اش راخدا روزی»دفت می بابامینشست. ننه ما
مینشستند، كه من رن وقت نبودم و ندیدم. از وقتی چشم باز كردم، وضع،  میکردند و سرِ سفرۀ پُر و پیمانمان كار

 447-444ی«. همینجوری بود، نداری و سصتی. همین رش بود و همین كاسه

 

 انگیزیعاطفه

های سازماندهی دفتار در رن، كنش ارتباب را شیوه هر متن وسیلج ارتباب و انتقال پیام، و معنا و مفهوم است و

تیجج میتواند ن دربرمیگیرند، اعم از بیان كردن، شرح دادن، توصیف كردن و استدلال كردن. اما هرچند كه یک متن

یک یا چند شیوۀ سازماندهی دفتار باشد، هر یک از این كنشها، در جهت تحقق كاركرد یا كاردهایی خای، بیش 

های بیانی، روایی، استدلالی و از میرسد در انواع مصتلف شیوه ها همصوانی دارد. برای مرال به نمریوهاز دیگر ش

این قبیل، شیوۀ توصیفی در برانگیزی احساس و عاطفج انسانی كاردرتر باشد. به همین سب ، زنددینویسانی 

بطور خای، در توصیف حالت روحی و روانی  اند. چنانکه اوهنرمند نمیر مرادی به وفور از عنصر توصیف بهره برده

شود تا بتواند ( یاد شده، در انتصاب جزئیات دقیق می44: 4344)بصیرزاده، « توصیف عاطفی»خود كه داه از رن به 

 هیجان خود را به قصد متأرر كردن خواننده انعکاس دهد. 

یکرده، م من به عنوان وَردست دچکاری كاربرای مرال، توصیف حالت دست او در تماس با نان، وقتی نزد اوسعلی رح
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 میسازد:  ها متأررخواننده را از درک شدت خستگی و سصت و زمصتی دست

میسوزاند. دچ و خِشت، پوست دستهایم را  میگیرم، زبری نان پوست نازک انگشتهایم را وقتی نان را با دستهایم
 444بُرده است. ی

ه درونمایج این سرد شتنامه در سراسر رن است، مرادی با به تصویر كشیدن در توصیفی دیگر از رنج فقر و سصتی ك

 تجربج سرمای سوزناک خود، عواطف خواننده را برمیانگیزد:  

میآیند  ها كه به مدرسهزمستان سصتی است. پاهایم تو كفش از زور سوز و سرما قرمز شده. كِرِخت شده. بچه
 میتوانند جلوی میکشند، جوری كه فق  از میان دریچج كلاه ردنشانكلاههای پشمیشان را روی سر و صورت و د

ها یز بسته، قندیل بسته، پایشان را ببینند. رخت و لباس درست و حسابی ندارم... سرِ علفهای خشک ل  جوی
ی یچد. م میصورند و صدای جلینگ جلینگشان توی باغ میصورد، قندیلها به هم میرود به قندیلها رب كه توی جوها

 497میتركاند. ی به قول عمو ابرام سوز سرما سنگ را

میتوان توصیف را بمرابه یکی از ابعاد بازنمایی ادبی درنمر درفت، همین  اساسا یکی از وجوهی كه به سب  رن،

ای از دنیای درونی و احساسات شصصیت اصلی و حتی میبصشد. چراكه جلوه ای پویاكاركرد است كه به متن جنبه

 میشود.   میدهد و موج  مشاركت خواننده های زنددینوشت را به ما ارائهسایر شصصیت

 

 گیری نتیجه
برای درک میزان ادبیت برخی متون معاصر، بررسی ویژدیهایی متناس  با جایگاه كاركردی رنها از طرفی، و نیز در 

در بررسی وجه ادبی در زنددینوشتها به تناس  با اصول بلاغت در دورۀ مدرن لازم است. برای مرال، نمیتوان 

شناسی و عوامل مؤرر بر تقویت رن غفلت كرد. در این منمر، هر چه عنصر نقدونمریات جدید از جمله روایت

كاركردهای عناصری مانند توصیف در تر خواهد بود، و از همینجا بررسی روایتمندی قویتر، وجه ادبی برجسته

ناخت ای نوپا در شمنزلج عرصهشناسی بهكه توصیفد توجه قرار درفته است. چنانتقویت بعُد روایت در متون مور

مهارت نویسنددی و تأریرد اری ررار برخی هنرمندان معاصر از منمر بلاغت سصن در رویکردهایی نمیر نقد و 

، با خلاقانه جایگاهی ویژه یافته است. هوشنگ مرادی كرمانی در شیوۀ بیان شناسی در شناخت ررار ادبی،سبک

سرد شتنامج خود را  های هنری در هماهنگی با ماجرا،درهم تنیددی توصیف و روایت از یک سو، و سایر ظرافت

دیری از قدرت حافمه و تصیلی نیرومند، روایتش را چنان به یک كل منسجم و هنری تبدیل كرده است. او با بهره

ترین كه امکان تفکیک رنها غیرممکن به نمر میرسد. برجسته با توصیف فضا، مکان، زمان و شصصیتها در هم تنیده

تزئینی  زی،انگی، توضیحی )شناختی(، تصویرسازی، سازماندهی، خیالشما كه غریبه نیستیدكاركردهای توصیف در 

یم سجای زنددینوشت، به ترانگیزی است. در كاركرد توضیحی، نویسنده به فراخور نیاز در جایو عاطفه ای()ررایه

پرداخته است. نویسنده با ارائه اطلاعاتی عینی و ملموس و  اجزاء روایت در شرح و توضیح شصصیت و فضاسازی

ها و رخدادها ارائه داده و حقایق عینی را از طریق وصف با صفت یا ارجاعی، تصویری هنرمندانه از مکان، شصصیت

ظاهری بازنموده است. از این میان، او به طور خای به  وصف با تشبیه، و نیز با كنش، دفتار، نام، محی  و وضعیت

. ها و صفات شصصیتها را بیان كرده استشگرد دفتگو و ذكر نام افراد اهمیت داده و به این ترتی ، حالات و اندیشه

 پردازی از طریق توصیف مکان و زماناو به فضاسازی نیز با كمک عواملی نمیر صحنه در كنار توصیف شصصیتها،

 انگیز را فراهم ساخته ورداخته است. مقاطع توصیفی این كتاب، همچنین امکان تصویرسازی هنرمندانه و خیالپ

از  این طریق، به ساختن تصویری از سرد شت مرادی كرمانی، نه تنها در بیان ماجراها، بلکه نمایش رنها كمک 



 664-619 صص ،454 پیاپی شماره 49 دوره ،4151 خرداد ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 614

هی در راستای انسجام و هماهنگی میان اجزاء، كرده است. از دیگر كاركردهای این عنصر در شیوۀ روایت، سازماند

ریق انگیزی را از طو نیز با كلیت متن است. نویسنده همچنین حس از دو منمر سازماندهی اجزای متن با یکدیگر،

كه توانسته احساسات، مشاركت و همراهی خواننده را جل ، و زمینج قدرت وصف خلّاق پدید رورده است. چنان

كند. از دیگر كاركردهای توصیف در این كتاب، تزئین كلام است. هرچند استفادۀ مرادی از  ا فراهمالت اذ ادبی او ر

ه انها را هدفمنداین امکان، شاعرانه و در معنای كاربردِ بسیارِ صناعاتی چون استعاره و تشبیه نیست، او این ررایه

منمور پیشبرد روایت و انسجام هنرمندانه به خدمت های معنایی روایت، به و در پیوند با سطح مفهومی كلام و لایه

ها مؤرر انگیزی خصوصا در توصیف حالت روحی و روانی شصصیتدرفته است. برخی توصیفات مرادی نیز در عاطفه

 هستند.

 تشکر و قدردانی
ریج صتج نشاساتید فرهیاز مدیر مسئول مجله بهار ادب و بر خود لازم میداند مرات  س اسگزاری خود را  هنویسند

 شناسی نمم و نرر فارسی) بهار ادب( اعلام نمایند.وزین سبک

 عدم تعارض منافع
حاصل  و  نرسیده چاش  به خارجی  و داخلی  نشریج هیچ   در ارر این كه مینماید دواهی مقاله این هنویسند

 طبق كلیج تحقیق رند. ایندا رضایت و رداهی رن انتشار به نسبت ایشان و است هنویسند تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض احتمالی است. مسئولیت دزارش نگرفته صورت تقلبی و تصلّف هیچ و  شده اجرا اخلاقی  مقررات و  قوانین

 برعهده را شده ذكر موارد كلیه است و ایشان مسئولیت مسئول نویسندۀ پژوهش به عهدۀ مالی حامیان و منافع 

 میگیرند.
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